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تلنگر

یکی از جملاتی که دنیایی مطلب پشــت ســر آن 
وجــود دارد، این اســت که «ما شــیفتگان خدمتیم، 
نه تشــنگان قدرت». یــا عباراتی با ایــن مضامین که 
در ادبیات مــا هم به وفور درباره آن ســخن به میان 
آمده اســت و حتی خدمت به خلق را بسیار مهم تر 
از عبادت نشــان داده اند. آنجا که سعدی شیرازی در 
کتاب ارزشــمند بوســتان خود در باب اول در عدل و 
تدبیر و رأی اشاره می کند که: «عبادت به جز خدمت 
خلق نیست» دقیقا دارد به همین نکته اشاره می کند 
کــه خدمت به خلق چقــدر ارزش دارد یــا آنجا که 
ملک الشعرای بهار اشاره می کند که «خدمت مخلوق 
کن، بی مزد و بی منت بهار/ ای خوش آن بینا که روزی 
دست نابینا گرفت» هم دارد از اهمیت خدمت کردن 
بــه مــردم و آن هم بــدون منت صحبــت می کند. 
مطلبی را در این زمینه مطالعه می کردم که این گونه 
نوشــته شــده بود «خدمت به مردم و مسلمانان از 
چنان جایگاهی برخوردار اســت که در برخی روایات 
در کنــار ایمان به خدا از بالاترین خصلت ها شــمرده 

شده است؛ چنان که امام حسن عسکری علیه السلام 
می فرمایند: «خَصْلَتانِ لَیْسَ فَوْقَهُما شَــیءٌ: الْایمانُ 
بِــااللهِ، وَنَفْــعُ الْاخْوانِ؛ [۸] دو خصلــت و حالتی که 
والاتــر از آن دو چیز نیســت، عبارت انــد از: ایمان و 
اعتقاد به خداوند، نفع رساندن به برادران دینی». پس 
خدمت بــه خلق مانند ایمان به خــدا باعث صعود 
انســان به مقامات معنوی و جلــب رضایت خداوند 
متعال می شــود و البته از ســوی دیگر کسی که حق 
و حقــوق دیگران را پایمال کنــد و به وظیفه خود در 
قبــال مردم جامعه عمل نکنــد، عقاب الهی متوجه 
او خواهد بود. پس در این بین وای به حال مســئولانی 
که فرصــت خدمت به مردم به آنها داده شــده؛ اما 
قدر خــود را ندانســته و به جای خدمــت صادقانه 
کم کاری کنند؛ زیرا نه تنها باید جواب گوی فرصت های 
از دست رفته  خود باشــند؛ بلکه درباره تضییع حق و 
حقوق دیگران هم مورد ســؤال و بازخواســت قرار 
خواهند گرفت»! اینکه چرا به یاد این موضوع افتادم 
و دل نوشــته کوتاهم را می  نویســم، حــال و روز این 
روزهای ماســت که همه به ظاهر با شعار خدمت به 
مردم منصب می گیرند؛ ولی گویــا فراموش کرده اند 
که همه ایــن مناصب  و جایگاه ها بــرای خدمت به 
مردم اســت. از منظر امام علــی(ع) هم گویا وظیفه 
حکومــت، خدمتگزاری و دادگری اســت و اعتبارش 

فقط در این جهت اســت؛ بنابراین آن حضرت قدرت 
را در خدمت احیا و گسترش اصول و اهداف متعالی 
مد نظرش - که احیای ســنت رســول و اصول اصیل 
اســلامی بود - می دانســت. از نظر امــام علی (ع)، 
حفــظ قدرت بر مبنای صداقت ارزش دارد و حضرت 
«صداقــت را بنیادی تریــن اصل سیاســت مدیریتی 
شمرده و صداقت و رو راستی با مردمان را اصل مهم 
حاکمیتش قرار داده بود. در نگاه او، صداقت نخستین 
شرط سیاست مداری است». تأملی بر آنچه این روز ها 
برای نشان دادن قدرت در میان برخی مسئولان به راه 
افتاده اســت، ما را به این نکتــه رهنمون می کند که 
مگر نه این است که قدرت باید برای مصالح و منافع 
مردم باشد، نه ابزاری برای برتری سیاسی؟ حال اینکه 
برخی از ما را چه می شــود کــه فراموش کنیم که ما 
شیفتگان خدمت بودیم، حال چرا به شیفتگان قدرت 
تبدیل می شــویم؟ سؤالی اســت که هر کسی چنین 
کرده، باید پاسخ گو باشد و من نمی توانم از طرف آنها 
پاســخ دهم؛ اما این حق را دارم سؤال بپرسم که چرا 
شعارمان را فراموش می کنیم وقتی بر صندلی قدرت 
تکیــه می زنیم؟ اگر امــام علی (ع) را قبــول داریم، 
بپذیریم که ایشان برای حفظ قدرت حاضر نشد تحت 
هیچ شرایطی حتی از اصول غیر اخلاقی چون سب و 
دشنام گویی استفاده کند؛ اما ما را چه شده است؟... .

شیفتگان قدرت یا تشنگان خدمت؟

زنان

مریم مجد از ۱۵ ســال پیش به عنوان عکاس در 
مطبوعات فعالیت کرده است، او اکنون در ۳۴سالگی 
تجربه هــای متعــددی را در ورزش زنان پشت ســر 
گذاشــته اســت، از حضور در جام جهانی زنان ۲۰۱۹ 
فرانسه تا انتخاب به عنوان ۱۰ عکاس برتر ورزشی قاره 
آســیا و اقیانوسیه و همچنین در بین انجمن عکاسان 
ورزشی زنان. شاید بتوان او را از اولین کسانی دانست 

کــه ورزش را به عنوان حــوزه تخصصی 
خود برگزیده اســت. راهی که اکنون زنان 
جوان دیگر نیــز دنبال می کنند و می توان 
در مسابقات مختلف ورزشی آنها را دید. 
اما به تازگی عکســی از او در در جشنواره 
بین المللی بشردوستی انتخاب شده و این 
عکس در گالری سازمان ملل به نمایش 
گذاشته شده اســت. این اتفاق سبب شد 
تا شــهروندآنلاین به ســراغش برود. او 
دراین بــاره می گوید: «مــن از کودکی به 
واسطه خانواده ام با مطبوعات آشنا بودم. 
دغدغه اینکه با کمک رسانه بتوانم چیزی 

را به بقیه مردم جهان نشان بدهم داشتم. تجهیزات 
عکاسی ام را به سختی خریدم و عکاسی را با عشق و 
علاقه انجام می دهم. همین باعث شد وقتی دوربین 
دســتم می گیرم دنبال ثبت لحظه ای باشم که شاید 

بتوانم با آن چیزی را تغییر دهم یا اثرگذار باشم.
فرقی نمی کند شــما چه تخصصی داشته باشید. 
وقتــی قصدتان تأثیرگذاری باشــد می توانید آن را در 
هر زمینه ای انجام دهید. البته این اثرگذاری همیشــه 
مثبت نیست. گاهی چیزی که خلق می شود می تواند 

اثری منفی هم بگذارد.
من تلاش کردن در راه بهبود زندگی بشر را دوست 

دارم و دلــم می خواهد ایــن کار را به کمک دوربینم 
انجام دهم. برای همین عکاسی ورزشی، اجتماعی و 

حوزه زنان را برای فعالیت هایم انتخاب کردم.
از کارتن خواب هــا و افراد آســیب دیده عکاســی 
کرده ام چــون فکر می کردم این کاری اســت که من 
می توانم انجام دهم؛ عکاسی از افرادی که صدایشان 
شنیده نمی شود. فراخوان جشنواره را اتفاقی دیدم. با 

توجه به دوره های گذشته این جشنواره که دوره هایی 
پروپیمان بودند، تصمیم گرفتم در جشــنواره شرکت 

کنم.
با توجه به اینکه در دوره پاندمی کرونا قرار داریم 
و حــدس می زدم عکس های زیادی هــم درباره این 
همه گیری جهانی به جشــنواره ارســال شود امیدی 
به برگزیده شدن عکس خودم نداشتم، اما این عکس 
برای من مهم بود. چون آن را حاصل تلاش و تجربه 
جمعی زنــان جامعه خــودم می دانســتم که بعد 
از چند دهه تلاش به ثمر رســیده بود. جالب اســت 
بدانیــد آن روز مــن به عنوان یک عکاس نتوانســتم 

به جایگاه عکاســان بروم. هنــگام گرفتن این عکس 
روی ســکوی تماشــاچی ها بودم اما بازی را نه مثل 
دیگر تماشــاچی ها، بلکه مثل یک عــکاس از ویزور 
دوربین تماشا می کردم. خاطره من از حضور زنان در 
اســتادیوم آزادی در بازی ایران-کامبوج به تماشای 
تماشــاچی ها از قــاب دوربینم برمی گــردد. لحظه 
ثبت این عکس، من بازی را تماشــا نمی کردم، اما از 
تکان خوردن زمین زیر پایم، از شــنیدن فریاد 
شــادی تماشاچی ها و همهمه بزرگی که در 
اطرافم رخ داد فهمیدم لحظه حساســی در 
بازی اســت که همان لحظه گل است. شاتر 
را فشــار دادم. گرچه فکر می کنم این عکس 
مربوط بــه گل دهم بازی بود. بــا این حال 
من هم مثل همه زنانی که در این استادیوم 
حضور داشتیم، غم  و شادی توأمانی داشتم 

از حضور زنان در استادیوم.
همان چیزی که در عکس هم به خوبی 
مشخص و ممکن است یک مخاطب عکس 
را ببیند و از آن شــور و شادی دریافت کند یا 
بغض کنــد. از اینکه هیئت داوران مســابقه هم این 
عکس و این موقعیت را درک کرده بودند احســاس 

بسیار خوبی داشتم».
البته وقتی از او می پرسیم که آیا این موفقیت ها در 
ایران هم سبب پیشرفت می شود کمی دلگیر است و 
می گوید: «انجمن صنفي عکاسان خانه سینما تبریك 
داد. امــا دریغ از تبریك صنوفی که عضوش هســتم 
مثل انجمن صنفي عکاســان ورزشــي ایران ایسجا، 
انجمن صنفي عکاســان مطبوعات یا انجمن صنفي 
روزنامه نگاران تهران هیچ کدام تبریک نگفتند.  انگار 
هرچقدر موفق تر باشی، کار برایت سخت تر می شود».

عکسى در سازمان ملل

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران 

   اجتماعى ایران

روابط سادیستی

کاربــران واتس اپ ایــن روزها پیامــی دریافت  �
کرده انــد که در آن گفته شــده اســت ایــن برنامه 
پیام رســان که میلیاردها نفر در سراسر جهان از آن 
اســتفاده می کنند، «شــرایط و سیاست های حفظ 
حریم خصوصی خود را به روز خواهد کرد». این به 
آن معناست که از هشــتم فوریه واتس اپ کاربران 
را مجبــور خواهد کرد داده هــا و مکالمات خود را 
با فیس بوک (مالک آن) به اشــتراک بگذارند، حتی 
اگــر عضــو فیس بوک نباشــند؛ پیام دیگــری برای 
شــهروندانی کــه از خدمات و محصــولات برخی 
شــرکت های بــزرگ فنــاوری از طریــق تلفن های 
هوشــمند یا تبلــت اســتفاده می کنند کــه گه گاه 
برایشــان می رســد و کارشناســان حقوقی آنها را 
«قرارداد الحاقی» می نامند؛ زیرا از همان لحظه ای 
کــه روی گزینه «بلــه» یعنی «شــرایط آن را قبول 

می کنم» کلیک کنید، به شما تحمیل می شود.
نانســی کیم، اســتاد حقوق (به نقل از شوشانا 
زوبوف، جامعه شــناس و استاد دانشــکده بازرگانی 
دانشگاه هاروارد و نویسنده کتاب «عصر سرمایه داری 
نظارتی»، در «مبحث مطالعه ای کلاسیک»)، روابط 
بین شــهروندان و فناوری های بزرگ را «سادیسمی» 
خوانده اســت. او معتقد اســت قــدرت غول های 
فنــاوری در دنیای امروز، چه از نظر سیاســی و چه 
از نظــر توانایی اثربخشــی بر زندگی ما، بســیار زیاد 
اســت. به علاوه، در دوره همه گیــری ویروس کرونا 
آنها بیشــترین نفع را بردند؛ چون همه گیری به  طرز 
چشمگیری سرعت دیجیتالی شدن را زیاد کرده است.
کتــاب  در  اقتصــاددان  سباســتین  کارلــوس 
«سرمایه داری قرن بیست و یکم» که به تازگی انتشار 
یافته، بر این تأکید دارد که شرکت های بزرگ فناوری 
از طریق توافق رقبا با یکدیگر رشــد می کنند: آنها 
دیگر در پی کم کردن قــدرت و تغییر ظرفیت های 
یکدیگر نیســتند؛ بلکه هم زمان با فشــار آوردن به 
رقبای بالقوه خود سیاست «خرید یا حذف شرکت» 
را اعمال می کنند. فیس بوک توانست اینستاگرام و 
واتــس اپ را بدون هیچ مانع قانونی ای به دســت 
آورد یا گوگل یوتیــوب را با قیمتی گزاف خرید تا از 
مراقبــت و نظارت بر داده ها و عادت های بینندگان 

ویدئوها مطمئن باشد.
الحاقی دیجیتال بســیار  معمولا قراردادهــای 
طولانــی و پیچیده هســتند و با حروف ریز نوشــته 
می شــوند؛ به طوری که این ویژگی هــا کاربران را از 

خواندن آنها منصــرف می کند. افراد بســیار کمی 
هستند که آنها را تا آخر بخوانند. جان رابرتز، رئیس 
دیوان عالی ایالات  متحده، جایی گفته اســت حتی 
او هم حروف ریز این اســناد را نمی خواند. مارگارت 
رودن که او هم از کارشناســان حقوقی اســت، به 
نقــل از زوبوف می گوید مفاهیمــی مانند «توافق» 
یا «تعهد» که از زمــان رومیان پایه های اصلی عقد 
قراردادها بوده اند، به علامت هایی ساده ارجاع دارند 
که «صرفا گیرنده خدمات را به  شکل خودکار وابسته 
نگه دارد». قراردادها به شــیوه گذشته بازگشته اند. 
این شیوه عملکرد اپَل، مایکروسافت، آمازون، گوگل، 
فیس بوک و... به نوعی «سلب مالکیت خصوصی» 
و مصــادره یک جانبه حقوق افــراد، بدون آگاهی و 
رضایت آنهاســت. به نظر می رســد چنین اسنادی 
نشــا ن دهنده زیرپا نهادن حاکمیت قانون و اســاس 
قراردادهــا به لحاظ اخلاقی باشــد. چنین انحرافی 
بســیاری از حقوقی را که شهروندان در طول تاریخ 
از طریــق فرایندهــای دموکراتیک کســب کرده اند، 
دگرگون و نظام مدنظــر غول های فناوری را بر آنها 
تحمیــل می کند. در این نظام جدید، کســانی که از 
خدمــات بهره می برنــد، برای انجام کارهای شــان 
بایــد از قوانینی تبعیت کنند کــه غول های فناوری 
وضع می کنند. پنج شــرکتی که از آنها نام برده شد، 
اکنون ارزشــی معادل پنج تریلیــون دلار در بورس 
دارنــد؛ برای درک میزان این رقم باید گفت که تولید 
ناخالص ملی اســپانیا یک ونیم تریلیــون دلار، برابر 

ارزش مایکروسافت است.
عمــوم مــردم اتفــاق  نظــر دارند کــه تعیین 
محدودیــت برای قــدرت این فنــاوری انحصاری 
چندقطبــی (یــا از بین بــردن آن) ضروری اســت. 
درعین حال بیشتر شــهروندانی که از خدمات آنها 
اســتفاده می کننــد، از ضوابط یک جانبــه ای که بر 
قراردادهــا حاکــم اســت، آگاهی ندارنــد و در آن 
فناوری های بزرگ دارای حــق تغییر بدون مذاکره 
هستند، تا جایی که کاربران و قانون گذاران فرصت 
اطلاع از آنچه را می گذرد، پیدا نمی کنند. این چهره 

دیگری از سرمایه داری نظارتی است.
اکنون در جدیدترین گزارش پیام رســان واتس اپ 
آمده اســت کــه، انتشــار «اطلاعات غلــط» درباره 
سیاســت های جدید، موجب نگرانی کاربران شده و 
به همین ســبب اعمال این سیاست ها را که پیش تر 
قرار بود از هشتم فوریه ۲۰۲۱ (بیستم بهمن ۱۳۹۹) 
به کار بسته شوند، تا پانزدهم ماه مِی (بیست وپنجم 

اردیبهشت سال آینده) به تعویق انداخته اند.
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ظاهرا امروزه با استیلای دنیای انتزاعی که زبان 
در آن نقش مهمی بازی می کند، برای ما سخت باور 
خواهد بــود با نظریه ای روبه رو شــویم که ریشــه 
زیبایی شناسی هنر را در دوره پیش زبانی جست وجو 
کند. ولی جالب اســت بدانیم که در یونان باستان، 
هنر را دانش ادراک حسی -حرکتی (امر محسوس) 
می دانســتند و آن را به این طریق از دانش عقلانی 
ـ زبانی جدا می کردند. در ایران باســتان نیز گویا به 
روایتی، هنــر نیروی تمییز و تشــخیص امر زیبا، امر 
محسوس دانسته می شــد. در قرن بیستم با وجود 
غلبه نظریه های زبان شناســی و رفتارشناسی سپس 
علوم  شــناختی که مســائل هیجانــی ـ عاطفی و 
امر محســوس پیوســته به آن را نوعی مداخله گر 
مزاحم در مطالعات به حساب می آورد، به موضوع 
نشــان  توجهی  پیش زبانــی هنــر  زیبایی شناســی 
داده نمی شــد. از دو دهه پیش بود که بســیاری از 
پژوهشگران مغز متوجه شدند که مطالعه شناخت 
بــدون دخالت امر محســوس بدنــی و هیجانات و 
عواطــف معنابخش آن ممکن نیســت. با توجه به 
یافته هــای جدید، اولیــن مقوله بندی هــای خام و 
مبهم برای شناســایی از طریق بیدارشدن احساس 
زیبایی شناســی به دســت می آید کــه نوعی ادراک 
بدنی عاطفی پیش زبانی اســت که از طریق اتصال 
هیجان و عاطفه به ادراک حس و حرکت به دست 
می آید. به عبارتی، پیش از تکامل زبان ما می توانیم 
نوعی دانش عاطفی از طریق تجربیات بدنی داشته 
باشیم که انگیزش های کنشــی متناسب را موجب 
می شــود. با تکامل زبــان و دانش همــراه آن، این 
دانش اولیه از بین نمی رود بلکه این نوع شــناخت 
اولیه عاطفی همراه با نوع شناخت زبانی و آگاهانه 
در دســتگاه مغزی ما ادامه حیات می دهد. بنابراین 
رابطه بین دانش دستگاه ادراکی ـ عاطفی بدنی ما 
با دانش دســتگاه زبانی انتزاعــی، به هیچ وجه جدا 
و بیگانه نیســت. بلکه دانش عاطفی، بنیادی ترین 
بخش شــناخت ما را تشــخیص می دهد که دانش 
زبانی به آن افزوده می شــود. نکته مهم دیگر توجه 
به نقش زیبایی شناسی در طراحی محیط اجتماعی 
زیســت اســت که از نظر تکاملی نیــز دارای ارزش 
اجتماعی است و در مراسم آیینی آغازین بشری نیز 
به کار گرفته شــد و با رشــد زبان ابعاد گسترده تری 
هم پیدا می کند. باید تأکید شــود که ادراک عاطفی 
پیش زبانی مقدم بر شــکل گیری روابط اجتماعی بر 
اساس زبان است. البته با پیدایش زبان و ریاضی این 
ادراک اولیه زیبایی شناســی به این دو حیطه جدید 
شــناختی نیز وارد می شود و دامنه عمل وسیع تری 
پیدا می کنــد. تاریخ پیدایش زبان نامعلوم اســت، 
ولی اســتفاده پیچیده از زبان شــاید به ۲۰۰ هزار تا 
۵۰ هزار سال قبل برسد. علت مجهول ماندن تاریخ 
واقعی پیدایش زبان، عدم امکان ردیابی آثار تکلمی 
شفاهی انسان در دوران اولیه است. البته حدس ۵۰ 
هزار ســال از اینجا می آید که در این حوالی زمانی، 
از آثــار به جامانده می تــوان حدس زد که انســان 
دارای رفتار نمادین بر پایه زبان شــده باشــد. با این 
وجــود اگرچه زمــان پیدایش زبان نامعلوم اســت 
ولی به نظر می رســد که برای سه میلیون سال پس 
از ظهور انســان روی کره زمین، قبــل از تولد زبان، 
زیبایی شناســی پیش زبانی، نوعی دانش اولیه برای 
مقوله بندی و شناسایی خوشایند از ناخوشایند بوده 

و این پدیدار همچنان در مغز انســان فعال مانده و 
با پیدایش زبان رشــد کرده است. بنابراین هم اکنون 
نیز نباید به چنین باوری برســیم که فقط می بایست 
بــرای مقوله بندی زبانــی ـ انتزاعی اعتبار انســانی 
قائل باشــیم و چون دکارت تصــور کنیم: «من فکر 
می کنم پس هســتم». فراموش نکنیــم که دانش 
زیبایی شناختی پیش زبانی نیز دارای ابعاد اجتماعی 
فرهنگی اســت و همچنان در نحوه زندگی ما تأثیر 
مستقیم دارد. در دو دهه اخیر تأثیر این مقوله بندی 
هیجانــی عاطفــی در کارهای پژوهشــگران مغز، 

ازجمله «لیدو» و «داماسیو» برجسته شده است.
متأســفانه برای عــده کثیــری از نظریه پردازان 
امــروز، با وجــود دوران طولانی تاریخ شــفاهی در 
زندگی بشــر، هنــوز ادبیات بــه دوره تاریــخ کوتاه 
نوشــتن و خوانــدن محــدود می شــود. ولــی بر 
اســاس پژوهش های وسیع در رشــته های تکاملی 
زیســتی ـ مغزی، اجتماعــی ـ تاریخی و با توجه به 
مطالعــات دوره گهواری پیش زبانی رشــد کودک، 
به نظر می رســد کــه واکنش احساســی هیجانی 
زیبایی شــناختی ما نســبت به روایات ادبی ـ هنری 
ریشــه در بافتار سازگاری اجتماعی تکاملی تاریخی 
پیش زبانی ما دارد. بد نیســت یادآوری شود که ۹۹ 
درصد تاریخ تکاملی انسان در بی زبانی و بی سوادی 
گذشته و در این مدت بشر برای بهره گیری از دانش 
پیش زبانی از درک هیجانی عاطفی زیبایی شناختی 
خود اســتفاده می کــرده اســت. مدرک ایــن نوع 
توانایی ریشــه ای تکاملی انسان را می توان در رفتار 
پیش زبانی کودکان شــیرخوار با مادر و دیگران دید. 
اگر به نحوه ارتبــاط در این دوره زندگی کودک نگاه 
کنید متوجه می شوید که نشانه های ردوبدل شونده 
از طریق حرکات و ژســت های چهــره، اندام و زیر و 
بم اصوات تولیدشــده انجام می شود. مادر از زبان 
مخصوصی اســتفاده می کند کــه لحن و آهنگ آن 
دیگر شــبیه زبان معمول نیست. اصوات کلمات به 
صورت کشیده و با تأکید، اغراق و تکرار در هماهنگی 
با توان همراهی حرکتی و صوتی شــیرخوار صورت 
می گیــرد. در ایــن محــاوره پیش زبانــی، آهنــگ، 
لحن و قوام یــا تونالیته عاطفــی هیجانی با نوعی 
زیبایی شناسی موســیقایی همراه است که به درک 
متقابل میان شیرخوار و مادر می انجامد. آثار همین 
زیبایی شناسی را می توان در روایت های ادبی هنری 
چون شــعر و موســیقی، نقاشــی و هنرهای دیگر 
دنبال کرد. این فضای ادراکی عاطفی احساســی و 
زیبایی شــناختی برای اولین بار امکان تجربه آگاهی 
پیش تأملی بیناسوژه ای را نیز برای شیرخوار حدودا 
هشــت ماهه فراهــم می کند. مادر به کــودک نه از 
طریق زبان بلکه با نشانگان پیش زبانی می فهماند: 
«تو جالبی، من می خواهم تو را سرحال کنم، تو من 
را شــاد می کنی، می خواهم با تو ارتباط برقرار کنم، 
دلــم می خواهد مثل من باشــی!». در این عملیات 
پیش زبانی روایی مشــترک، که با تکرار و اغراق اجرا 
می شود، چون در مراسم آیینی اولیه بشری، عناصر 
زیبایی شناســی خاصی نهفته اســت که بعدها در 
شعر، ادبیات و هنرهای دیگر نیز نقش مهمی بازی 
می کند. نمونه های ادبیاتی آن را در زبان انگلیســی 
می تــوان در آثار جیمز جویس و ســاموئل بکت به 
وضوح دنبال کــرد. بنابراین نظریه پردازان هنری که 
صرفا بر اساس اصول نشانه شناسی زبانی و انتزاعی 
در گزاره هــای متن هــای نوشــتاری در پی کشــف 
رمز و رازهای زیبایی شناســی هنر هســتند، باید در 
پیش فرض های خود تجدید نظر کنند و ریشــه های 
پیش زبانی زیبایی شناســی هنر را نیز در نظر داشته 

باشند.

ریشه پیش زبانی زیبایی شناسی هنر
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

زیر آسمان جهان

توپ گمشده گلف در  ماه پیدا شد
ایسنا: در ششــم فوریه ۱۹۷۱ فرمانده مأموریت آپولو 
۱۴ به عنوان یکی از آخرین اقدامات در ســومین سفر 
سرنشــین دار ناســا به ماه، به دو توپ گلف روی ماه 
ضربــه زد. یکی از دو توپ بــه یکی از دهانه های ماه 
برخورد کرد و دیگری به گفته فرمانده شــپرد مایل ها 

دور شد.
با این حال تصاویر تازه بازسازی شــده از محل فرود 
آپولو ۱۴ نشان می دهد که ضربه شپرد آن قدر که فکر 
می کرده موفقیت آمیز نبوده اســت. در حقیقت توپ 
اول تا فاصله ۲۱ متری رفته و دومی ۳۵ متر دور شد.

میزان مســافتی که توپ ها طــی کرده اند، تنها بر 
روی یک فیلم بی کیفیت ثبت شــده اســت، اما اندی 
ساندرز، متخصص تصاویر به سختی توانست کیفیت 

اسکن های این مأموریت را افزایش دهد.
او کیفیــت اســکن هایی را که به تازگی منتشــر 
شــده اند،  به طور دیجیتالی بهبود بخشــید و از یک 
تکنیک  شــامل فیلم های ۱۶ میلی متری گرفته شــده 
توسط خدمه اســتفاده کرد. همه اینها به او کمک 
کرد تا توپ دوم را که برای پنج دهه گم شــده بود، 

پیدا کند.
ایــن تصاویر جدید در بین تصاویــر دیگر در کتاب 
جدید اندی ســاندرز به نام «آپولوی بازسازی شــده» 

به زودی منتشر می شود.
در برخی روایت ها گفته می شــود فرمانده شــپرد 
پنهانــی قطعه اصلی چوب گلفش یعنی ســر آهنی 
آن را در جورابش پنهان کرد تا آن را با خود به داخل 
موشــک ببرد و سپس آن را به وسیله ای به نام «ابزار 
نمونه برداری» وصل کند. این وسیله برای جمع آوری 

نمونه ســنگ های ســطح ماه برای تجزیــه و تحلیل 
استفاده می شود.

باتوجه به انعطاف پذیرنبــودن لباس فضانوردی، 
فرمانده شــپرد تنها می توانست از یک دست استفاده 
کند و شاید علت اینکه حتی با جاذبه کم توپ ها زیاد 

دور نشدند، همین باشد.
آقای ساندرز به بی بی سی گفت: «من هر گلف بازی 
را به چالش می کشــم تا به باشگاه گلف بازی رفته و 
با یک دست ضربه ای به توپ بزند. آن گاه تصور کنید 
لباس های فضایی و کلاه و دســتکش های کلفت به 
تــن دارید و جاذبه برای پایین  بردن چوب گلف نیز کم 
اســت. در حقیقت همین که شــپرد توانست توپ را 

لمس کند و به هوا بفرستد شگفت انگیز است».
در پی گلف بازی کردن شــپرد در ماه خلبان ادگار 
میشــل نیز وســیله نمونه برداری را مانند بازی پرتاب 
نیــزه پرتاب کــرد که دقیقــا در دهانه مــاه در محل 

قرارگیری توپ اول قرار گرفت.
هنگام بازگشت از ماه شپرد سر فلزی چوب گلف 
را به موزه انجمن گلــف ایالات متحده اهدا کرد. این 
انجمن در بازســازی تصاویر به آقای ســاندرز کمک 
کرد. ماکتی از این ســر فلزی نیز ساخته شد و به موزه 

ملی هوا و فضا واشنگتن اهدا شد.
با این حــال بازی گلف مــورد توجه دانشــمندان 
در زمین که روی ســنگ های جمع آوری شــده از ماه 

مطالعه می کنند، قرار نگرفت.
دان ویلهلمز از مرکز زمین شناسی ایالات متحده 
می گوید: «این بازی برای زمین شناســان مســتقر در 
زمین مفید نبــود و ما نمونه های کمی از دهانه ماه 

داریم».

 خواکین اِستفانیا
 برگردان: منوچهر یزدانى


